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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لفظی منفصل ذکر شد، و هر سه وجه مورد اشکال قرار تا کنون سه وجه برای 

جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل بیان شد که برخی از آنها مورد اشکال قرار عدم گرفت، سه وجه نیز برای 

 راسانی بیان کردند.گرفت. تنها وجهی که اشکالی به آن وارد نشد همان بود که محقق خ

 .دننیز ذکر شو دو وجهآن  ی عدم جواز تمسک و جواز تمسک ذکر شده که برای تکمیل و تمیم بحث مناسب استای بروجه دیگر

  وجه چهارم جواز تمسک به عام

یح شردارد به نام ت بی دو کتاملا علی نهاوندشده.  است بیان یوندالاصول که متعلق به ملا علی نها تشریح کتابدر اصل این وجه 

ان ابداع شده. در باب وضع توسط ایشای است که نظریه تعهد از عالمان برجسته وی صول الکبیره و تشریح الاصول الصغیره،الا

نظار وارد ر ایاکه به س یز اشکالاتاین نظریه ا . ایشان معتقد است کهفاده کندرا در این معنا استشود این لفظ اینکه  واضع متعهد می

آن را  بعضی و نداندرد توجه قرار گرفت و برخی آن را  پرورمو مخالفان بته این نظریه بعدها توسط موافقان ولا، ست مبرا استا

ا اما ج شدیمان قائلین به جواز تمسک بی این وجه در کلام ایشان ذکر شده و البته باید در ضمن وجوه و ادلهمورد نقد قرار دادند. 

 . اندنظریه پرداخته این درر نیز مرحوم حاج شیخ به کتابعلاوه بر ایشان در  .کنیممیافتاد و اینجا بیان 

به عموم « کل عالم»یا  «جمیع علماء» عامی مثلیک لفظ  یث احوال.حهم از حیث افراد شمول دارد و هم از  وجه، عام طبق این

شود. در واقع می« جمیع علماء»یا  «العلماء»یا « ل عالمک»مشمول م ل، هر فردی از افراد عاشودفردی میافرادی خودش شامل هر 

وع  مشمول  لفظ عام هست، اینکه حالا ضق احوالی عام هر حالی از حالات مواطلا، بر اساس والی هم داردکنار این، یک اطلاق اح

، یعنی کانه للعالم عالم استط به یک حالی از حالات وباین مرعالم است، ل یک عالمی فاسق باشد یا فاسق نباشد، این از احوا

کند که تمام حالات موضوع را ق احوالی این عام اقتضاء میاطلاشود یمگفته « کل عام»وقتی ، العداله ةالفسق و حال حالتان، حالة

مشمول   وم هستند، طبیعتالآید آن افرادی که یقینا معو هم حالت عدالت را، وقتی که دلیل خاص می هم حالت فسق را ،ردیگدر بر ب

د و نگیرمی رتمام افراد فاسق از علماء مشمول دلیل خاص قرا« ساق من العلماءلا تکرم الف»وید گ، وقتی میدنشویمدلیل خاص 

 آیا زید فاسق؟ عادل زید فاسق است یادانیم نمیمثلا  ،افرادی که مشکوک هستند کند، اما آنیت پیدا میحجینها خاص نسبت به ا

تا از شمول دلیل عام خارج می شود یا عخاص نسبت به آن حجت شود که اگر چنین باشد طبی خاص باشد و است تا مشمول دلیل

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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فرماید آن افرادی که ایشان می .ردیگمی رحت دلیل عام قرااگر عادل باشدت ،است عادل باشد نک؟ مماستاین داخل در دلیل عام 

یم آیا زید فاسق است یا عادل، قهرا دیگر آن عموم ندامیشوند، الان که نقع میاق احوالی دلیل عام ومشکوک هستند داخل در اطلا

هم مشمول دلیل عام باشد. این محصل دلیل صاحب  که اینکند شود اما اطلاق احوالی عام اقتضاء میافرادی عام شامل این نمی

  1.صول استتشریح الا

 ی وجه چهارمبررس

 اشکال اول

نی اسراهمانی که محقق خ ،شود. همان اشکالی که به وجه اول ایراد شد اینجا نیز ایراد میکردیم رکهمان است که قبلا ذاشکال اول 

 ،کنیمآن را تکرار نمی دیگر اینجا نیز آن اشکال وارد است.ردند به وجه اول، اشکال ک آنطی  عام و فرمودند مبنی بر جواز تمسک به

  .نیز معلوم است وجه اشکال
 اشکال دوم 

ی یعنی وقتحکم واقعی و حکم ظاهری هر دو است. است و اخری متکفل بیان  یعمتکفل بیان حکم واق مومه و اطلاقه تارةعام بع

و هم  د بیان کندهخوای را میعرام علماء است و گاهی هم حکم واقفقط در صدد بیان حکم واقعی اکگاهی « العلماء ماکر»گفته 

  حکم ظاهری را.

ن اوضوع واحد و به عنوم رداش این است که دو حکم هلازم . زیرایک تالی فاسد دارد واقعی باشد، اینجاان حکم فل بیمتک رگا

راد نسبت به افشود و اگر خاص بیاید، ام میافراد ع ههم از طرفی عموم افرادی عام شامل واحد اجتماع پیدا کنند. طبق این وجه

اش ماند نتیجهعام باقی می یداخل در اطلاق احوالد از طرفی هم کنم خارج مییت دارد و این را از تحت عموم افرادی عاحج معلوم

وضوع ن فی مالحکمی ک اعتبار مشمول حکم عام باشد و به یک اعتبار مشمول حکم خاص، یعنی اجتماعبه یکه این فرد  این است

ت، سآشکار اش قکه فس . فرد معلوم یعنی کسیمآید این هم محرم الاکرام باشد و هم واجب الاکرا، پس لازم میعنوان واحدواحد ب

دلیل خاص محرم الاکرام  تبارعاین فاسق به امحرم الاکرام است، رادی از دلیل عام خارج شده، و لذا اعتبار عموم افاز یک طرف به 

لا تکرم »، باقی باشداین تحت عام  دکنضاء میتعام اقدلیل ، زیرا اطلاق احوالی واجب الاکرام است دفر است، از طرفی همین

ید آیمشود. پس لازم می زشود، همین مشبته الفسق مشمول حکم عام نیالفسق می ملواز طرفی شامل مشتبه الفسق و مع «الفساق

الفسق هم مشمول دلیل عام باشد که واجب الاکرام  مشتبه الفسق و مشکوک این .بعنوان واحد ،دو حکم در موضوع واحد اجتماع

مومه عپس اگر دلیل عام ب .زم شدتلبه آن م تواننمیست که یزی ااست و این چ مل دلیل خاص باشد که محرم الاکرااست، هم مشمو

 رد. ای ددتالی فاسد و چنین روآه متکفل بیان حکم واقعی باشد سر از چنین محذوری در میو اطلاق

این  ست معنایشظاهری ا محک اندلیل متکفل بی ییم یکوگمی یوقت ؛اما اگر متکفل بیان حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو باشد

رت حکم به طهای شک دارید، طهارت واقعی چیز روقتی شما دم ظاهری اخذ شده، مثلا وضوع این حکدر ماست که شک در حکم، 

را  دلیل عام هم حکم واقعی حال در اینجا طبق فرضاخذ شده،  ی، پس شک در حکم در موضوع حکم ظاهرکنیدظاهری آن می

عا یعنی کسی که واق ،واقعی یک موضوععبارت است از  ست و موضوع این حکم نیزگفته است اکرام همه علماء واجب ا بیان کرده،
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ن یهمرای بیان حکم واقعی جعل شده ب رار باشد همین جعل و همین حکم کهاگر قشما احراز کردید او عالم است،  یعنی ،عالم است

این فرد و مصداق وجوب اکرام دارد یا خیر، بنا دانستی نمیحکم داشتی و  در. یعنی اگر شک شدی نیز بارهحکم متکفل حکم ظا

«  اکرم العلماء»تواند جعل واحد متکفل بیان هر دو باشد، یعنی شود حکم ظاهری، آنوقت چطور میبگذار بر وجوب اکرامش، این می

اکرم »واقعا واجب است، آن وقت با همین  اناکرامش در آنها ندارید، شکید عالمند و دانیافرادی که شما میخواهد بگوید هم می

وجه این دو حکم با ت ، آن را نیز ظاهرا اکرام کن؟یت به فردام نسبرکاین را نیز بگوید که اگر شک کردی در شمول وجوب ا« العلماء

ری هواقعی بار شده اما حکم ظاروی موضوع ی ، حکم واقعمترتب بر هم هستند ،ول هم هستندبه موضوعات متفاوتی که دارند در ط

و  ی مبین یک حکمی باشددلیلاست  نگاه چطور ممکنآ بر اولی است، تبترکم بار شده و معلوم است که دومی مروی مشتبه الح

 بیانای یک جمله اضافه ن ویابله یک وقت در قالب دو ب ؟شدبابیان کرده را ی که در طول حکم اول است رگهم زمان حکم دی

انشاء حکم بخواهد به این ترتیب« م العلماءاکر» ن است که به هم متصل است ولی با یک بیان با یکیاکند که در حقیقیت دو بمی

  ت.ل نیسوقابل قبکند 
 سوم  لاشکا

شود محل اشکال است، این های موضوع میحالت مل همهشا والیاطلاق اح ق کردند و فرمودند کهاطلا تفسیری که ایشان برای

 . کنیم ذموضوع جمع کنیم و اخ رحالات را د ت که هم عناوین وسنیمعنای این  اطلاق به .تفسیر اطلاقتفسیر، تفسیر عموم است نه 

البته برخی از این اشکالات متعلق به خود ایشان نیست اما به  1کردند. دارد ه صاحب تشریح الاصولام خمینی باین سه اشکال را ام

مخصص منفصل نیز  . لذا وجه چهارم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیهت به این وجه نیز وارد استکالاشارسد این می نظر

 .مردود است

 به عاموجه چهارم عدم جواز تمسک 

 قمحقال لعل کلام فرمایدانی دارند که البته میمخصص منفصل یک بی بهات مصداقیهش رامام خمینی برای عدم جواز تمسک به عام د

ست و چه بسا گوید که بعید نییمد و البته کنان میایشان یک وجهی را بیشیخ الاعظم. الرنا و کذا کلام سانی یرجع الی ما ذکراالخ

 د. لذا از یک جهتگردوجه بر می یندند به امقام بیان کر فرموده و وجهی که شیخ انصاری در اینی نآن وجهی که محقق خراسا

د یک توانگردد و به یک جهت میبر می اول وجه همان که این به انایش وجه اول باشد بواسطه ارجاع خود هماناین ت ممکن اس

ت هر چند روح و ماهی ،نیست یمتفاوت با وجه اول است تردید این بیان یک مقداری هنکیا. به هر حال در تلقی شودی یگرد بیان

   .وجه یکی است این دو

ان ر کسی یک سخنی را بر زبگ. یعنی اند مرحله استبه کلام هر متکلمی متوقف بر چ ججابه طور کلی احتفرماید امام خمینی می

 ممار کلام او تویریم و او را به ظاهر کلامش مؤاخذه کنیم که اولا ظهگیقه او را بو  احتجاج کنیم با آن  انیموتآورد در صورتی میمی

 در مفهوم کلام او و سخن او اجمال نباشد. یعنی منعقد شود و تمام شود و اینکهد و این ظاهر باش مش ظاهری داشتهلانی کعی باشد،

ر ونباشد که مجمل باشد و نتوانیم بفهمیم چه معنایی را اراده کرده. البته عدم  اجمال در مفهوم به نوعی با تمامیت ظه ینحو کلام به
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، جایی که ظهور منعقد شود و تمام شود دیگر اجمالی در کار نیست، اگر ملو ظاهر است و یا مج یا نصکلام  زیرا مرتبط است.

 .کندشود، تمامیة الظهور تحقق پیدا نمییمن پیدا نی هم برای آباشد، قهرا ظهور ای اجمالراکلامی د

ل عقلایی  در آن که اصو م این استکنی یدا کند تا بتوانیم به کلام متکلم با او احتجاجتحقق پمین چیزی که اینجا باید یا سودومین 

م یگیرب یجهیم نتانبتو وجاری کنیم  ی حمل شود و ما این اصل راکند که لفظ بر معنای حقیقمی اءضاقت هقلة الحقیاجاری شود. مثلا اص

در  هیی کلاقعیکی از اصول  .عقلایی جریان پیدا کند اصول زاء و امثال اینها اطعدم الخ نای مجازی را اراده نکرده یا اصالةکه او مع

 یر حکمگ، یعنی  اینکه ما احراز کنیم االجد است قابل اخذ و قابل احتجاج باشد، اصالةکلام متکلم  یان پیدا کند تاد جراین مقام بای

اده استعمالی است. ق با اربااراده جدی مط ایناراده جدی به آن تعلق گرفته،  و به نحو جدی استوضوعی انشاء شده، این برای م

دی رده همان را به نحو جال کمعمتکلم است، یعنی آنچه که جد و الاستعمالالتطابق  تری به کار ببریم اصالةهیم تعبیر دقیقوابخ رگا

  رده. کنیز اراده 

اصی خ لیلبعد  د« اکرم العلماء»مثل  وعی انشاء شود،یک حکمی به صورت عام بر موض ،دی صادر شواز متکلم ر یک عامیگاحال 

دایره این حکم خارج کند، این تخصیص یا ورود تخصیص کاشف از این است که متکلم  اگر چه ا از ر علماءق اوارد شود و فس

شویم با فردی و امر بر ما مواجه می جایی که ما در. پس هتاراده جدی نداش ، لکن در مورد فاسقان از علماءء راگفته اکرم همه علما

ت تا تحت اراده جدیه حکم مخصص قرار گرفته باشد یا تحت اراده جدیه  حکم عام مصداق مخصص اس اینشود که آیا مشتبه می

متعلق شده است، اراده جدیه در حکم  اکرام عالمان غیر فاسق به یه عام تخصیص خوردهاراده جدیه در ناح. فتهرر گص قرامخصَ

 . تعلق گرفته است لمان فاسقم عاراعدم اکمخصص هم به 

د که بای)اصل عقلایی ؛ اینجا یه خاصدآیا این تحت اراده جدیه عام است یا تحت اراده جو ندانیم  گر شک کنیم در مصداقحال ا

نین چ، رداوجود ند این به نحو جدی بوده(شده، انشاء  وع،قبلا بر موض هکحکم عام د و ما به سبب آن احراز کنیم یبه کمک ما بیا

. نه نسبت به داخل کردن این فرد تحت اراده جدیه حکم عام و رای ما احراز کندندارد که این مطلب را ب یی اینجا وجودلااصل عق

 ینا در واقع درست است که ینشود. یعوم نمیما معل یاچ طرفی برهی نه اینکه بتواند آن را داخل در اراده جدیه حکم خاص کند،

 ی هر دو.اداقیه است برر حقیقت این شبهه مصاما دقیه خاص است، اشبهه مصد

ش ارد، فردی که عالمیتند یمشکل عام در مورد فرد معلومبله  ؟به عام کنیم وعجپس به چه دلیل اینجا در مورد مشکوک و مشتبه ر

داشته باشد و او را  یتنیز حج فرد مشکوک نسبت بهو در آن حجت است اما به چه مناسبت  ستاعام حکم تحت روشن است 

 شده که ی ارادهآیا به نحو« ءلمااکرم الع» دانیمنمی یفرد احراز کنیم وقت مورد این رتوانیم اصالة الجد را دنمی یشامل شود؟ وقت

ک به تمسین وجهی برای بنابرا ؟ار دهیمرق داخل در حکمسببی این فرد مشکوک را  کنیم، پس به چه مراکراد مشکوک را نیز ااف

   .د نداردوفرد وج م در اینعا

ین است که  ا یار ندارد و نه بروین است که در آن ظهنه برای ا شودمل این فرد مشکوک نمیاینی اگر عام شامام خمپس طبق بیان 

 نتا اییقحق ،ه نداردیققحال لةاان اصی، مشکلی از حیث جرظهور ندارد یتمشکلی از حیث تمامرا زی آید،اینجا مثلا مجاز پیش می

شود  یین اگر از عام رفع ید ماکند. بنابریان پیدا نمیجا جرجد اینلة الاست که اصا اینچیست؟ مشکل ق عالم است، مشکل پس امصد

رد ف عام برای شمول نسبت به جیتارد حد قصور ،تسروشن نی بت به فرد مشکوکش نسیتحج ااساساست که عام  لبه این دلی
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خواهیم از  بر گارد و اه فرد مشکوک ندتمسک گفتند که عام  مشکلی برای شمول نسبت ب زی جوااان برآقای مشکوک. پس آنچه که

 بتش نسیتحجعام اصلا . این حرف درستی نیست غیر حجة،این رفع الید عن العام الحجه ب مین فرد رفع ید کنیشمول عام نسبت به ا

ای که حجت خواهیم به یک واسطهبنه اینکه حجت است و ما ، به این فرد بتنس یتمقام حج رددارد ر یست، قصونین فرد معلوم به ا

 . عام برداریم یتست از حجنیست د

که خود  روهمانط متفاوت است ولین یک مقدار یاب این مدیرر که عرض کود و البته همانطفرمودن این هم بیانی است که امام خمینی

تر و املکاین یک تفسیر  معنا است کهین ا ارجاع در واقع به ؛ اینذکرناسانی یرجع الی ما رادند لعل کلام المحقق الخوهم فرم نایشا

منفصل  یه مخصصقای در شبهات مصدیعن ،ب همین استما نیز حق مطل نظر و بهد نی داشتنات که محقق خراسسا یز آن بیانار تبه

 یز نیست.اند تمسک به عام جدراسانی فرموخ قان بیانی که محقمین دلیل یا به ههم به

 تیجه بحثن

در دو مقام  گفتیمبحث ما اجمال المخصص بود.  ین کلا. عنواشیدب طر داشتهالکلام فی المخصص الفظی. سیر بحث را درخا مهذا تما

 ی. قامقام دوم شبهات مصد میه بود ووم اول شبهات مفهاق: مکنیمث میبح

به عام جایز  کتمس تر سه صوردصورت  تمسک به عام جایز بود اما  کیدر یم صورت تصویر کرد رادر شبهات مفهومیه چه

 یمگفت یز تارةن یظدر مخصص لف : یکی مخصص لفظی و یک مخصص لبی.دو صورت کلی داردتیم فقیه نیز گانبود. در شبهات مصد

   .نفصلت و اخری ممتصل اس صمخص

.  ز نیستیابه عام ج کچه در مخصص منفصل لفظی تمس یه چه در مخصص متصل ونتیجه کلی بحث این شد که در شبهات مصداق

یز جا ن. آنکه مخصص لبی باشدمانده و آن هم این رضظیا. اما یک فاذا کان المخصص لف قیهاهذا تمام الکلام فی الشبهة المصد

 .الله دنبال خواهیم کرد نشاءا دارد که وجود یهایبحث

  «والحمد لله رب العالمین»
 


